نامه امام خميني به گورباچف

دکتر فرهاد درویشی سه تلانی

چکیده 
موافقت ایران با قطعنامه 598، از سوی برخی کشورها و جریانات سیاسی مخالف انقلاب اسلامی، به‌عنوان تزلزل در اعتقادات رهبران سیاسی نظام و فروکش کردن آرمان‌های انقلاب تلقی شد، به گونه‌ای که این ادعا در تریبون‌های مختلف تکرار می‌شد. صدور نامه امام به گورباچف، تنها پنج ماه پس از پذیرش قطعنامه 598، فضای سیاسی داخلی و بین‌المللی را به کلی دگرگون ساخت. به دلیل جایگاه انقلاب اسلامی و امام در بین مسلمانان جهان از یک سو و وقوع تحولات اساسی به وسیله گورباچف در شوروی سابق از سوی دیگر، این نامه و محتوای آن، توجه همگان به ویژه ناظران روابط بین‌المللی را به خود جلب ساخته بود. مقاله حاضر، ضمن بازتاب شرایط زمانی صدور نامه و پرداختن به دلایل احتمالی صدور نامه و نیز اشاره به محتوای آن، می‌کوشد تا اصولی را از سیره سیاسی امام در رویارویی با این پدیده استنتاج کند.
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مقدمه

پيام تاريخي امام به گورباچف با وجود ناگهاني و غيرقابل پيش‌بيني بودن آن، و با توجه به تحليل‌هاي عميق امام در نامه، نشان از ريشه‌دار بودن آن در سابقه تاريخي ايران و شوروي دارد. اين نامه را مي‌توان از يك سو، مهم‌ترين و اساسي‌ترين اقدام امام در امر صدور انقلاب و از سوي ديگر، مهم‌ترين هشدار نسبت به روند اصلاحات شوروي در اين دوره دانست. با توجه به اينكه نامه امام در يك زمينه جهاني و با توجه به سابقه تاريخي چند دهه حاكميت كمونيسم در شوروي تدوين شده است، لازم است ابتدا وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي شوروي در اين دوره به بررسی شود و سپس با تبيين روابط ايران و شوروي در زمان صدور نامه و شرح جزئيات ابلاغ، به تحليل عناصر و آثار آن بپردازيم و در نهايت بتوانيم اصول حاكم بر سيره سياسي امام در اين نامه را استخراج کنیم. اين نوشتار شامل سه قسمت است: قسمت اول به بررسي اوضاع شوروي در اين دوره مي‌پردازد؛ در قسمت دوم به شرح و تفصيل نحوه تنظيم و ابلاغ نامه امام مي‌پردازيم و در قسمت سوم، به اصول حاكم بر سيره سياسي امام‌ پرداخته خواهد ‌شد.

چکیده‌ای از اوضاع شوروي در دوره گورباچف

با وجود آنكه پس از پايان جنگ جهاني دوم، مكتب كمونيستي شوروي در بسياري از نقاط جهان مانند كوبا و دیگر كشورهاي امريكاي لاتين و نیز كشورهاي آسياي جنوب شرقي، به دليل تنش‌ها و دشمني‌هاي ديرينه با امريكا در حال پيشروي بود، وضع كشورهاي اروپاي شرقي، كمي متفاوت بود؛ زیرا اين كشورها سابقه برخوردهاي تجاوزگرانه و استعمارگونه‌اي مانند كشورهاي امريكاي لاتين و آسياي جنوب شرقي از سوي امريكا نداشتند، حتی آنها، خود را بعد از جنگ جهاني دوم و در جريان آن، به نوعي از سوي شوروي اشغال شده مي‌ديدند. از سوي ديگر، همجواري اين كشورها با كشورهاي اروپاي غربي و تشديد احساس عقب‌ماندگي نسبت به اين كشورها ـ به ویژه آنكه علت عقب‌افتادگي خود را تسلط شوروي مي‌دانستند ـ باعث مي‌شد روابط شوروي با اين‌گونه كشورها كه جزء اقمارش بودند، هر چه بيشتر سست شود.

«ناتواني برژنف، نيروي بلوك شرق را بيشتر تحليل برد. رابطه اقتصادي اين بلوك با اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي از طريق ارسال مواد خام (بويژه نفت) شوروي به اقماري همچون لهستان و چكسلواكي و خريد كالاهاي صنعتي نامرغوب اين كشورها از سوي شوروي ادامه داشت. به تدريج كه قيمت نفت تنزل مي‌يافت و كيفيت كالاهاي صنعتي بدتر مي‌شد، ارتباطات تجاري هم فرسوده مي‎گرديد. حتي از لحاظ نظامي، روابط پيمان ورشو به دليل آنكه شوروي‌ها نتوانسته بودند نيروهاي متمدنشان را نوسازي كنند، مايه يأس شده بود». (لافه‌بر، 1376: 354)
به همين دليل، تحولات در اروپاي شرقي علي‌رغم كنترل‌هاي شوروي خيلي سريع‌تر شروع شد. «ملت‌هاي اروپايي [البته اروپاي شرقي] فاقد مواد غذايي بودند و هم‌زمان، اروپاي غربي‌ها از مواد غذايي و دستگاه‌هاي پيشرفته‌اي مثل ويدئو برخوردار بودند.» (همان: 371) «اين تحولات در مجارستان بيش از ساير كشورهاي بلوك شرق مشاهده مي‌شد.» (همان: 354 و 355)
در این میان، مجارستان با تلاش براي تزريق اصلاحات بازار خصوصي، واكنش نشان‌ داد. حكومت‌هاي سرسخت‌تر در آلمان شرقي و چكسلواكي، با زنداني كردن مخالفان، عكس‌العمل نشان مي‌دادند و لهستان نیز به آستانه سقوط رسيد و در نهایت در 1981م. به حكومت نظامي متوسل شد.

سال 1989م. اوج تحولات در اروپاي شرقي بود. در ماه آوريل اين سال، «حزب سياسي غيركمونيست لهستان [به رهبري لخ‎والسا] قانوني گرديد»؛ (همان: 371) و هم‌زمان با اوج‌گيري جنبش‌هاي استقلال‌طلبانه در دیگر كشورهاي اروپاي شرقي، «رژيم‌هاي قديمي در چكسلواكي [با شورش‌هاي خياباني جوانان] و [نیز در] بلغارستان سقوط كرد»؛ (همان: 372) و سرانجام در 9 نوامبر 1989م. ديوار برلين تخريب شد و دو آلمان متحد شدند. تمام اين اتفاقات، هم‌زمان با نزديكي تدريجي چين به اقتصاد امريكايي است.
در ادامه، برای آشنایی بیشتر با اوضاع شوروی سابق در دوره گورباچف، آگاهی از اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شوروی لازم است.
1. اوضاع اقتصادي شوروي (با تأكيد بر اوضاع دهه 80)

تلاش براي رسيدن به پيشرفت‌هاي اقتصادي، منحصر به شوروي كمونيستي نبود؛ روسيه تزاري نيز قبل از انقلاب اكتبر با وجود ساختار فئودالي و امپراتوري خود، در آرزوي رسيدن به پيشرفت‌هاي اقتصادي اروپاي غربي، رقابت با آنها و حتي غلبه بر آنها بود. اين سنت فكري بعد از انقلاب كمونيستي با محوريت اصول مادي و اقتصادي، در زيربناي انديشه‌هاي كمونيستي انقلابيون به ویژه افزايش خوي رقابت در نزد آنها نسبت به غرب (به‌عنوان امپرياليسم استثمارگر) تقويت شد.

پس از پايان جنگ جهاني دوم و پيروزي شوروي در آن، اين كشور به يكي از دو قطب جهاني تبديل گرديد و به دلیل ملاحظات رقابتي، اقتصاد شوروي بر روي مسابقه تسليحاتي، هسته‌اي و ماهواره‌اي متمركز شد. همين مسئله، عقب‌ماندگي‌هاي واقعي اقتصادي شوروي را مخفي نگه داشت، ولي بعد از پايان دوره خفقان استاليني، اين عقب‌ماندگي به تدريج خود را نمايان ساخت. خروشچف با شروع يك‌سري اصلاحات اقتصادي، درصدد رفع فقر و سرخوردگي‌هاي آشكار شده برآمد، ولي با پايان دوره رهبري او و شروع دوره ركود برژنفي، اين اصلاحات نيز عقيم ماند. با ورود گورباچف به صحنه سياسي، اين ضعف‌ها بيش از پيش خود را آشكار ساخت. بر این اساس، تنها راه رويارويي گورباچف، ادامه همان اصلاحات خروشچف بود، البته با چرخش‌هاي آشكار او در زمينه نوع اصلاحات اقتصادي كه به سه بخش عمده قابل تقسيم است:

الف) كاهش هزينه‌هاي تسليحاتي و نظامي؛
ب) حركت به سوي اقتصاد آزاد براي دستيابي به موقعيت‌هاي اقتصاد غربي؛
ج) اصلاحات اجتماعي ـ سياسي در جهت تسهيل اصلاحات اقتصادي.
گورباچف براي رسيدن به يك اقتصاد پركار و تحكيم موقعيت بين‌المللي، پروستوريكا به معني بازسازي اقتصادي را مطرح كرد. در این صورت، «اصلاحات، شامل استقلال و حتي سود بيشتر براي مديران مزارع و صنايع مي‌گرديد. همچنين شامل روي آوردن آرام و تدريجي به نظام قيمت‌ها و بازار بود تا اينها بتوانند بازتاب دقيق واقعيت شوند... اين فكر جديد، حتي تعاوني‌هاي خصوصي را كه قبلاً غيرممكن بود، مجاز دانست... مقامات مسكو اعلام كردند نهايتاً نزديك به پنجاه درصد از بخش خدمات و چهل درصد از بخش كشاورزي در اختيار بخش خصوصي قرار خواهند گرفت. سياست جديد، مشاركت‌هاي جديد با شركت‌هاي غربي را نيز اجازه مي‌داد». (همان: 356)
از نظر گورباچف، اصلاحات اقتصادي، اولويت عمده و اصلي را داشت. از دید وي، «با عدم وجود شتاب در رشد اقتصادي، برنامه‌هاي اجتماعي افكاري واهي و پوچ خواهند بود.» (گورباچف، 1375: 107) با اين حال، او به گسترش مؤلفه‌هاي توسعه سياسي و اجتماعي ـ البته به‌عنوان تسهيل‌كننده توسعه اقتصادي ـ معتقد بود و با همين تفكر، گلاسنوست، به معني غيرمحرمانه بودن و فضاي باز سياسي به منظور تشويق ابتكار فردي را پيشنهاد كرد. البته همين اصلاحات به اصطلاح دموكراتيك نيز اكثراً دوباره به اصلاحات اقتصادي بازمي‌گشت. او معتقد بود: 
رشد دموكراسي در توليد، در درجه اول اهميت قرار دارد. اقتصاد حيطه معين‌كننده‌اي از زندگي اجتماعي است. ده‌ها ميليون انسان روزانه در اين محيط‌هاي توليدي مشغول كار هستند. بنابراين، رشد دموكراسي در توليد، مهم‌ترين روند در تعميق و گسترش دموكراسي سوسياليستي در كل مي‌باشد. (آربلاته، 1379: 159)
گورباچف اين اصلاحات را به شكل محدود كردن نقش مركز به رهبري امور كلي و واگذاري امور جزئي به حلقه‌هاي پاييني، افزايش خودمختاري تعاوني‌ها و...، دموكراتيك كردن جنبه‌هاي مديريت و ارتقاي نقش اجتماعات كارگري مطرح مي‌كرد. (همان: 118 و 119)
2 . اوضاع اجتماعي و سياسي

شوروي با توجه به وسعت و گوناگوني قومي خود، از فرهنگي غني برخوردار بود كه با وجود سركوب‌هاي كمونيستي هنوز به حيات خود ادامه می‌دادند. اگر چه اصلاحات اقتصادي دوره گورباچف، مستقيماً متوجه اوضاع اجتماعي ـ فرهنگي شوروي نبود، ولي همان‌گونه که ذكر شد، به دليل احساس لزوم تسهيل اصلاحات اقتصادي به‌وسيله برخی آزادي‌هاي سياسي و فرهنگي، وضعيت اجتماعي و فرهنگي نيز در اين رهگذر توانست تغييراتي را به خود ببيند. همچنین «اصلاحات اقتصادي و تمركززدايي اقتصادي، به مقداري عدم تمركز سياسي نياز داشت. احتمالاً حزب به صورت قدرت فائقه باقي مي‌ماند، ولي محتملاً بين اصلاح‌طلبان و محافظه‌كاران منشعب مي‌گرديد و شوروي بيشتر به سوي نظام چندحزبي حركت مي‌كرد». (لافه‌بر، 1376: 359)
افزون بر اين، فشارهاي خارجي نيز در اين زمينه بي‌تأثير نبود. حمايت‌هاي غرب از حقوق بشر و تضمين آن در ازاي اعطاي امتيازات و تسهيلات تجاري و اقتصادي به شوروي، از جمله اين اقدامات از سوي غرب است، ولي شايد مهم‌ترين عامل، شخصيت خود گورباچف است. او كه فردي تحصيل‌كرده و اهل بحث و گفت‌وگو بود، مي‌توانست در اين فضاي باز انديشه‌هاي خود را بهتر مطرح كند. فراهم شدن زمينه‌هاي انتقاد براي مردم در اين فضا، به دليل افزايش مشكلات اجتماعي ناشي از تغييرات ساختارهاي اجتماعي، از جمله كاهش رشد جمعيت، مهاجرت و شهرنشيني و در نتيجه، كاهش نيروي كشاورزي ـ به ویژه در حوزه حمل و نقل و نگهداري ـ و در كنار آن، مشاهده رفاه مردم در غرب و حتي كشورهايي چون ژاپن و كره جنوبي، باعث آشكار شدن عدم مشروعيت و ناكارآمدي نظام كمونيستي در بين مردم شد. وضعيت خاص اين دوره، به قطع اميد كامل مردم از آرمان‌هاي سوسياليستي، احساس خشنودي نسبت به نزديكي با غرب، و سرانجام و مهم‌تر از همه، به خالي شدن پشتوانه نهادهاي نظامي و سياسي حاكم از نيروي مردمي انجامید، به‌گونه‌ای كه در اواخر دوره گورباچف، هيچ نهاد مقتدري كه بتواند دوباره حاكميت استبدادي دوره استاليني را بازگرداند، وجود نداشت و جامعه دچار نوعي ناپيوستگي و بي‌تفاوتي سياسي شده بود. محدود ماندن مسئله اصلاحات به تبادلات نظري قشري ميان رهبران سياسي و روشنفكران عمدتاً ليبرال نیز از جمله علل این ضعف به شمار می‌آمد. در نتيجه، مردم نقش عمده‌اي در اين تحولات نداشتند و جنبش اجتماعي خاصي مبتني بر يك شعور سياسي فراگير ديده نمي‌شد، به گونه‌ای که تأثير مردمي در همان سطح نارضايتي عام ـ كه در نهايت نيز سبب فروپاشي نظام كمونيستي شد ـ محدود ماند.

در مجموع، وضعیت شوروی سابق در آن زمان را می‌توان در این موارد خلاصه کرد:
1. اولويت مسائل مادي و اقتصادي در دوره حاكميت كمونيسم؛
2. شكست توسعه اقتصادي شوروي در رقابت با غرب به دليل عقب‌ماندگي‌هاي باقي‌مانده از زمان روسيه تزاري و تحت‌الشعاع قرار گرفتن مسائل پايه‌اي اقتصاد به ویژه كشاورزي به دلیل رقابت‌هاي هسته‌اي و ماهواره‌اي و همچنين سياست‌هاي بسته كمونيستي در امر اقتصاد؛
3. شكست روند اصلاحات ليبرالي گورباچف و يلتسين به دليل ناهمخواني آن با بافت اقتصادي و فرهنگي مردم و حاكميت در شوروي؛
4. برخورد ابزارانگارانه نسبت به اصلاحات فرهنگي ـ اجتماعي و غفلت نسبت بعد از آن؛
5. افزايش سطح توقعات اجتماعي و حس استقلال‌طلبي و هويت‌هاي قومي و همچنين آزاد شدن نيروي مذهبي پس از اصلاحات گورباچف كه زمينه‌اي در جهت تسريع فروپاشي شوروي بود.

6. سوءاستفاده غرب از مسير اصلاحات در شوروي به نفع خود و در نتيجه، بدتر شدن وضعيت داخلي شوروي.

زمينه‌هاي تدوين و صدور نامه

اوضاع حاكم در كشور به ویژه تبليغات منفي غرب نسبت به پذيرش قطعنامه، مي‌تواند جزء اصلي‌ترين انگيزه‌هاي امام براي تدوين نامه و ارسال آن به شوروي به شمار آيد تا ایشان بتواند روحيه از دست رفته را دوباره احيا كند. انتخاب زمان آن كه تنها پنج ماه بعد از پذيرش قطعنامه است، مي‌تواند مؤيد اصلي اين فرضيه باشد. 
به هر حال، تدوين و صدور نامه از طرف امام به‌طور ناگهاني و غافلگيرانه انجام شد و حتي مسئولان نظام تا قبل از تدوين نهايي نامه و مشخص شدن مأمورين ارسال آن، از اصل نامه باخبر نبودند و کسی از محتويات تفصيلي آن نيز قبل از ابلاغ به گورباچف آگاه نبود.
 (جوادی آملی، 1373: 126) با توجه به محتويات نامه كه حاكي از هشدار به گورباچف براي نزديكي به غرب و بروز اتفاقات بعدي بود، مي‌توان انگيزه‌هاي احتمالي ديگري را نيز مطرح ساخت:

1. انگيزه‌هاي سياسي و ديپلماتيك. جلوگيري از روند تك‌قطبي شدن جهان ـ كه البته در اين دوره هيچ مفسري چنين حادثه‌اي را پيش‌بيني نمي‌كرد ـ ناشي از حركت نظام سياسي روسيه به سمت غرب و نفوذ امريكا و غرب در منطقه و همچنين تأثیر بیشتر ايران در روابط منطقه‌اي، به ویژه با خود شوروي و در بعد جهاني، مي‌تواند از انگيزه‌هاي سياسي امام تلقي شود.

2. انگيزه‌هاي حمايتي از مسلمانان روسيه و جمهوري‌هاي آسياي ميانه و... كه سال‌ها تحت فشارهاي ضدمذهبي حكومت كمونيستي شوروي بودند، به منظور نفوذ بيشتر در اين مناطق و در نتيجه، جلوگيري از نفوذ دیگر كشورهاي رقيب مانند عربستان. 

اساساً موضعگيري‌هاي امام خميني بر مبناي سودگرايي نبود. اهداف امام فراتر از انگيزه‌هاي مادي و اين جهاني و اكثر مواضع مهم ایشان، غافل‌گيرانه و غيرقابل پيش‌بيني بود. از اين رو، نمي‌توان رفتار امام را با محاسبه‌هاي مادي سنجيد. اين مسئله براي مفسران داخلي به قدري در دوره حيات امام تكرار شده است كه گاه باعث مي‌شود در تحليل‌ها كمتر به آن توجه شود. بدین خاطر، معمولاً براي انسجام تئوريك نظريات سياسي امام، با توجه به نظريات روز، تفاسير معمول علمي ارائه مي‌شود؛ که البته اين مسئله در نزد متفكران غربي به‌خوبي واضح و روشن است.
بهترين تفسير درباره انگيزه امام براي تدوين اين نامه، توجه به چارچوب كلي نظريات امام در اين حوزه در طول دوران انقلاب است. امام همواره از صدور انقلاب و دعوت جهاني به اسلام سخن مي‌گفت که اين نامه مهم‌ترين تجلي اين نظريه امام است؛ انگيزه‌اي مبتني بر اصول معنوي و به قصد هدايت.

در اوايل دي‌ماه 1367 تدوين نامه و مأموريت ارسال آن توسط امام تنظيم شد. امام براي تحليل‌ها و مواضع سياسي خود از مشاوراني بهره مي‌بردند. در مورد اين نامه نيز به گفته برخی افراد، قبل از تدوين نهايي، مشاوره‌هايي انجام شده بود، ولي امام در تمام تحليل‌ها و مواضع سياسي خود كه در طول دوران انقلاب داشت، بيشتر داده‌هاي اوليه را از مشاوران مي‌گرفت و نتيجه نهايي در تمام اين موارد، از سوی خود امام صادر مي‌شد. درباره نامه نيز جزئيات تفصيلي آن، به گفته خانم حديده‌چي (‌دباغ)، «حتي تا قبل از ابلاغ به گورباچف، براي خود هيئت اعزامي نيز نامشخص بوده است.» (حدیده‌چی (دباغ)، مرضیه، سخنرانی پیشین) نامه در تاريخ 11/10/1367 صادر و سه روز بعد به‌وسیله هيئت سه‌نفره شامل: آيت‌الله جوادي آملي، محمدجواد لاريجاني و خانم حديده‌چي‌ (دباغ)، در مسكو به گورباچف ابلاغ شد.

مديريت و هدايت مأموريت

مؤلفه‌هاي اصلي مديريت امام در خصوص این نامه شامل موارد زير بوده است:

1. انتخاب زمان خاص براي ارسال نامه با توجه به اوضاع ايران و شوروي و رفتارهاي گورباچف؛
2. سرّي نگه ‌داشتن محتواي نامه تا زمان ابلاغ؛
3. خصوصيات اعضاي هيئت اعزامي؛
4. محتويات و بندهاي نامه.

اینک به شرح هر کدام از این مؤلفه‌ها به صورت اجمالی می‌پردازیم:
1. ارسال نامه تا حدودي باعث التيام سرخوردگيهاي ناشي از اتمام جنگ و پذيرش قطعنامه در ايران مي‌گرديد‌. در شوروي نيز با توجه به اينكه اصلاحات گورباچف، يك حركت ناگهاني نبود و ريشه در نيازهاي سركوب‌شده يك قرن مردم شوروي داشت كه توان اظهار خواست‌هاي خود را نداشتند و در اين دوره با حركتي تدريجي خود را نشان داد؛ امام با درك دقيق اين شرايط و «زمينه مثبتي كه در شخص گورباچف ديده بودند، احتمال دادند كه او تحت تأثير قرار بگيرد... امام متوجه شده بودند كه رهبر شوروي درصدد تغييرات بنيادي در نظام شوروي است و او را تنها محرك يك اصلاح ظاهري نمي‌دانستند... تجربه كشور چين و افتادن در دامن غرب و امريكا در دوران پس از مائو، از نكاتي بود كه مي‌توانست مايه اعتبار شوروي قرار گيرد». (مانیان، 1380: 5 و 6)
خود گورباچف نيز نسبت به رهبران قبلي روسيه، از تحصيلات بالاتري برخوردار بود. «... برخلاف گروه برژنف ـ چرننكو، در دانشگاه دولتي مسكو تحصيل كرده و فلسفه غرب و رساله‌هاي لنين را خوانده و در دانشكده رجل‌پرور حقوق، دانش آموخته بود... مادر گورباچف كه يك مسيحي مؤمن بود، پسرش را غسل تعميد داده بود... از اقدام‌هاي اصلاحي خروشچف الهام مي‌گرفت و از عملكرد سركوب‌گرانه برژنف بيزار بود و دريافته بود كه كشور چه مقدار در تكنولوژي از غرب عقب افتاده است.» (لافه‌بر، 1376: 356) گورباچف درباره خود مي‌گويد: «من از متن همين مردم، از فقيرترين اقشار آن ريشه گرفته‌ام... من خودم را از نظر اخلاقي در پيوند با مردم مي‌دانم و به خاطر آنها ناراحتم». (گورباچف: 30)
امام به تمام اين جنبه‌های شخصيت گورباچف اشراف داشت. «ارسال پيام امام به گورباچف، براساس حسن ظنّي كه ايشان به شخص وي داشتند انجام گرفت و اين امر در مقدمه پيام، آشكار است».

افزون بر اين، مسلمانان شوروي كه حصارهاي هفتاد ساله، آنها را از تعاليم اسلامي دور نگه داشته بود و با روند دوره اصلاحات گورباچف، فرصت‌هاي تازه‌اي يافته بودند، «استعداد كامل جهت پذيرش هرگونه تبليغات اسلامي را داشتند و اين زمينه، بهترين برهه زماني را براي ارائه پيام فراهم آورده بود...».

2. سرّي نگه‌ داشتن نامه سبب شد جنبه غافل‌گيرانه آن به ویژه تأثير خبري آن، در رسانه‌ها بيشتر شود. افزون بر اين، آن را از اعتراضات احتمالي داخلي و خارجي نیز مصون مي‌داشت.

3. چون نوع و محتويات نامه مبتني بر موضوعات ارشادي و فلسفي بود، قاعدتاً لازم مي‌آمد ـ هرچند برخلاف عرف معمول ديپلماتيك باشد ـ تا متخصصی در حوزه فلسفه و علوم اسلامي به‌عنوان سرپرست هيئت اعزام شود. از این رو، به دليل تضمين حفظ شئون روابط خارجي، فردي مانند محمدجواد لاريجاني ـ كه دارای تبحر سياسي در امور بین‌المللی بود ـ هيئت را همراهي کرد. امام همچنین جنبه تبليغي نامه را با افزودن يك نفر از قشر زنان انقلاب كه نماينده مجلس بود، به بالاترين سطح خود ارتقا داد و خانم دباغ را نيز به عنوان یکی از اعضاي اين هيئت برگزید.
محتویات نامه امام به گورباچف
محتويات نامه امام را مي‌توان بدین شرح بیان داشت:
 الف) مقدمه پيام

اين بخش نشان‌دهنده اشراف امام به شخصيت، انگيزه‌ها و اهداف مدنظر گورباچف است. محمدجواد لاريجاني اذعان مي‌دارد كه پیش از اين سفر، تحليل وی از اهداف گورباچف مبتني بر اين بوده است كه گورباچف براي ساختار سياسي ـ اجتماعي شوروي معتقد به پايه‌ريزي نوعي سوسياليسم دموكراتيك است، ولي پس از سفر مي‌گويد:

پس از بازگشت از سفر، اولين سؤال ايشان [ امام] از من اين بود كه «آيا گورباچف اعتقادي به ماركسيسم و كمونيسم دارد؟» من صريحاً خدمتشان گفتم: به نظر من گورباچف كوچك‌ترين تعلقي به كمونيسم و ماركسيسم ندارد؛ زيرا اگر كوچك‌ترين وابستگي داشت، در طول استماع پيام شما مي‌بايست عكس‌العمل ديگري از خود نشان مي‌داد. (لاریجانی: 1374)
در بخش‌های بعدي پيام، امام آشکارا گورباچف را به عنوان فردي كه پايان ماركسيسم و كمونيسم را رقم مي‌زند، معرفي مي‌كند. از این رو، اگر گورباچف مخالف آنها بود، مسلماً بايد در برابر آنها موضع مي‌گرفت و اعتراض مي‌كرد. اين نشان مي‌دهد كه امام حتي درباره اهداف و شخصيت خود گورباچف نيز تحليلي قوي‌تر و جلوتر از دیگر مفسران سياسي و حتي مشاوران سياسي خود داشته است. 

اينك بخش اول پيام امام:
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاى گورباچف، صدر هيئت رئيسه اتحاد جماهير سوسياليستى شوروى... با اميد خوشبختى و سعادت براى شما و ملت شوروى، از آنجا كه پس از روى كار آمدن شما چنين احساس مى‏شود كه جنابعالى در تحليل حوادث سياسى جهان، خصوصاً در رابطه با مسائل شوروى، در دور جديدى از بازنگرى و تحول و برخورد قرار گرفته‏ايد و جسارت و گستاخى شما در برخورد با واقعيات جهان چه بسا منشأ تحولات و موجب به هم خوردن معادلات فعلى حاكم بر جهان گردد، لازم ديدم نكاتى را يادآور شوم. هر چند ممكن است حيطه تفكر و تصميمات جديد شما تنها روشى براى حل معضلات حزبى و در كنار آن، حل پاره‏اى از مشكلات مردمتان باشد، ولى به همين اندازه هم شهامت تجديدنظر در مورد مكتبى كه ساليان سال فرزندان انقلابى جهان را در حصارهاى آهنين زندانى نموده بود، قابل ستايش است. و اگر به فراتر از اين مقدار فكر مى‏كنيد، اولين مسئله‏اى كه مطمئناً باعث موفقيت شما خواهد شد، اين است كه در سياست اسلاف خود، داير بر «خدازدايى» و «دين‌زدايى» از جامعه كه تحقيقاً بزرگ‌ترين و بالاترين ضربه را بر پيكر مردم كشور شوروى وارد كرده است، تجديد نظر نماييد و بدانيد كه برخورد واقعى با قضاياى جهان، جز از اين طريق ميسر نيست. (صحیفه امام، 1379: ج21، 220)
ب) هشدار از پناه بردن به غرب

البته ممكن است از شيوه‏هاى ناصحيح و عملكرد غلط قدرتمندان پيشين كمونيسم در زمينه اقتصاد، باغ سبز دنياى غرب رخ بنمايد، ولى حقيقت جاى ديگرى است. شما اگر بخواهيد در اين مقطع تنها گره‏هاى كور اقتصادى سوسيالسيم و كمونيسم را با پناه بردن به كانون سرمايه‏دارى غرب حل كنيد، نه تنها دردى از جامعه خويش را دوا نكرده‏ايد، كه ديگران بايد بيايند و اشتباهات شما را جبران كنند؛ چرا كه امروز اگر ماركسيسم در روش‌هاى اقتصادى و اجتماعى به بن‏بست رسيده است، دنياى غرب هم در همين مسائل، البته به شكل ديگر و نيز در مسائل ديگر گرفتار حادثه است. (همان: 220 و 221)
اين در حالي است كه تحليل‌گران سياسي جهان، نگاهي خوش‌بينانه نسبت به حركت شوروي به سوی غرب نداشتند و در «ترديد كامل، تنها نظاره‎گر تجديدنظرطلبي و آغاز تحولات دنياي كمونيسم بوده و قادر به اتخاذ موضعي روشن نسبت به رخدادهاي در حال انجام در بلوك شرق نبودند». (جوادی آملی، 1373: 5 و 6)
ج) دعوت به خدا و معنويت

بايد به حقيقت رو آورد. مشكل اصلى كشور شما، مسئله مالكيت و اقتصاد و آزادى نيست. مشكل شما، عدم اعتقاد واقعى به خداست؛ همان مشكلى كه غرب را هم به ابتذال و بن‌بست كشيده و يا خواهد كشيد. مشكل اصلى شما، مبارزه طولانى و بيهوده با خدا و مبدأ هستى و آفرينش است. (صحیفه امام، 1379: ج21، 221)
اشتراك مشكلات شرق و غرب در بي‌توجهي به معنويات و درگيري هر یک با مشكلات مادي، در اين دو فراز پيام امام به‌خوبي قابل مشاهده است. 

اين بخش از سخنان امام مي‌تواند تجلي مبنايي شعار «نه شرقي نه غربي» باشد كه هر دو را با عنوان مادي‌گرايي رد می‌‌کند و به اثبات راه الهي و معنوي مي‌پردازد.

د) شكست ماركسيسم و كمونيسم و تكرار تذكرات
براي همه روشن است كه از اين پس كمونيسم را بايد در موزه‌هاي تاريخ سياسي جهان جست‌وجو كرد؛ چراكه ماركسيسم جواب‌گوي هيچ نيازي از نيازهاي واقعي انسان نيست، چراكه مكتبي است مادي و با ماديت نمي‌توان بشريت را از بحران عدم اعتقاد به معنويت ـ كه اساسي‌ترين درد جامعه ‌بشري در غرب و شرق است ـ به درآورد.

حضرت آقاى گورباچف، ممكن است شما اثباتاً در بعضى جهات به ماركسيسم پشت نكرده باشيد و از اين پس هم در مصاحبه‏ها اعتقاد كامل خودتان را به آن ابراز كنيد، ولى خود مى‏دانيد كه ثبوتاً اين‌گونه نيست. رهبر چين اولين ضربه را به كمونيسم زد و شما دومين و على‏الظاهر آخرين ضربه را بر پيكر آن نواختيد. امروز ديگر چيزى به نام كمونيسم در جهان نداريم، ولى از شما جداً مى‏خواهم كه در شكستن ديوارهاى خيالات ماركسيسم، گرفتار زندان غرب و شيطان بزرگ نشويد. اميدوارم افتخار واقعى اين مطلب را پيدا كنيد كه آخرين لايه‏هاى پوسيده هفتاد سال كژى جهان كمونيسم را از چهره تاريخ و كشور خود بزداييد. امروز ديگر دولت‌هاى هم‌سو با شما كه دلشان براى وطن و مردمشان مى‏تپد هرگز حاضر نخواهند شد بيش از اين، منابع زيرزمينى و روزمينى كشورشان را براى اثبات موفقيت كمونيسم كه صداى شكستن استخوان‌هايش هم به گوش فرزندانشان رسيده است، مصرف كنند. (همان)
اين بيانات امام، در وهله اول نشان‌دهنده آگاهي امام از روند تحولات در بلوك شرق و حقيقت مستقر در آن است. حركت چين، شوروي و دیگر بلوك شرق به سوی اصلاحات غربي، امري بود كه بیشتر تحليل‌گران شاهد آن بودند، ولي كسي جرئت و شجاعت تحليل اين موارد براي تجديدنظر كامل شرق در انديشه‌هايش را نداشت. امام به صراحت از شكست ماركسيسم به‌عنوان يك مكتب اعتقادي در جهان سخن مي‌گويد و آن را در موزه‌هاي تاريخ مي‌بيند.

شماری از تحليل‌گران داخلي و خارجي، اين سخنان امام را پيش‌بيني فروپاشي اتحاد شوروي و خيانت غرب نسبت به گورباچف مي‌دانند و اين مسئله را با جملاتي مانند جمله زير مطرح مي‌‌سازند: 
[مفسرين] قادر به اظهار نظر و يا اتخاذ موضعي روشن نسبت به رخدادهاي در حال انجام در بلوك شرق نبودند، چه برسد كه فروپاشي آن را هم پيش‌بيني كنند. (امیدوار و یکتا، 1379: 92)
هنوز تحليل‌گران سياسي و رهبران جهان غرب به اين تحولات به ديده ترديد و بدبيني مي‌نگريستند و هيچ يك باور نداشتند كه اين تحولات، نظام ‌الحادي هفتاد ساله كمونيسم را در شوروي از بيخ و بن برخواهد كند. حداكثر چيزي كه در آن شرايط پيش‌بيني مي‌شد، اين بود كه رهبران كرملين در نهايت، برخي از پيوندهاي مستقيم بين كشورهاي عضو بلوك شرق با اتحاد شوروي را براي كاهش مشكلات اقتصادي داخلي ناديده بگيرند و نظام تازه‌اي از اردوگاه كمونيسم با رهبريت محدودتر شوروي و مسئوليت‌پذيري بيشتر اقمار اين كشور پديد آورند. (انصاری، 1380: 156)
پيام ايشان، تمام عناصر لازم يك پيش‌بيني منحصر به‌ فرد را داشت و درست در زماني ارائه شد كه هيچ‌كس، حتي خوش‌باورترين كارشناسان نظام سرمايه‌داري غرب، احتمال فروپاشي احتمالي كمونيسم را نمي‌دادند.

اتحاد جماهير شوروي سابق، قلعه بزرگ، مستحكم و استواري به نظر مي‌رسيد...، اما تحولات جريانات درون آن، اتحاد جماهير شوروي را فروپاشاند و پيش‌بيني‌هاي شما درخصوص ماركسيسم عملي شد... . (شواردنادزه، 1371: 2)
هـ) تبيين غنا و كمال اسلام با توجه به همه‌جانبه‌نگري آن 

اين فراز از سخنان امام، بخش عمده‌اي از نامه ايشان را دربرمي‌گيرد و طي آن، امام سعي دارند براساس استدلالات فلسفي و فطري، با اثبات حقانيت جهان معنوي و فرامادي و به تبع آن اسلام، گورباچف را به سوي اين جهات و اجتناب از گرفتار شدن به ساير اصلاحات ـ كه آنها نيز درگير مسائل مادي هستند ـ دعوت كنند. (جوادی آملی، 1373: 11ـ13) آيت‌الله جوادي ‌آملي در این‌باره به شرحي مبسوط از نامه امام پرداخته كه حدود هفتاد صفحه است. در این شرح، آيات و روايات و مباني فلسفي امام در اين نامه بیان شده است. (ر.ک: همان: 22 ـ 95)
و) حمايت از مسلمانان منطقه تحت نفوذ شوروي

نگرش جدى به اسلام ممكن است شما را براى هميشه از مسئله افغانستان و مسائلى از اين قبيل در جهان نجات دهد. ما مسلمانان جهان را مانند مسلمانان كشور خود دانسته و هميشه خود را در سرنوشت آنان شريك مى‏دانيم. با آزادى نسبى مراسم مذهبى در بعضى از جمهوري‌هاى شوروى، نشان داديد كه ديگر اين‌گونه فكر نمى‏كنيد كه مذهب، مخدر جامعه است. (صحیفه امام، 1379: ج21، 225)
امام در انتهاي نامه با تأكيد بر مذهب ـ به‌عنوان عامل پيروزي در برابر امپرياليسم ـ و قدرت آن، به گورباچف پيشنهاد می‌دهد كه ايران مي‌تواند خلأ اعتقادي كشورش را برطرف سازد.
در مجموع، اصلی‌ترین فرازهاي اين نامه را مي‌توان به اين صورت خلاصه كرد:
1. تبيين بعد «معنوي» به‌عنوان تنها راه‌ حل مشكلات شرق و غرب و غناي اسلام درباره آن و اعلام آمادگي ايران به ویژه حوزه‌هاي علميه، براي رفع نيازهاي فكري و اعتقادي در جهان؛
2. نشان دادن اينكه حصارهاي مادي‌گرايي، حتي در دنيايي با بالاترين پيشرفت‌هاي مادي و تكنولوژيك، شكستني است و در نتيجه، اثبات اشتباه بودن سياست‌هاي خدازدايي در شوروي و نفي بعد اعتقادي كمونيسم؛
3. پيش‌بيني شكست ماركسيسم و گرايش به سوی اصلاحات غربي و در نهايت، شكست هر دو و اثبات اينكه تنها جايگزين اين مشكلات، امور الهي است (يكي از حوزه‌هاي شعار «نه شرقي، نه غربي» امام)؛
4. حمايت و برقراري رابطه معنوي و ابراز همدردي با مسلمانان شوروي و ديگر كشورهاي تحت نفوذ آن.

این نامه، در حقیقت به نمایندگی از کل جهان اسلام به یکی از دو قطب بزرگ جهان ـ که متولی اعتقاد و مکتبی خاص نیز بود ـ ارسال شد. اهداف حضرت امام در مبارزه با امریکا، تنها در کشور ایران و حتی در کشورهای اسلامی خلاصه نمی‌شد، بلکه امام با نوشتن این نامه نشان داد که خطر نفوذ امریکا، در هر جایی از جهان برای ایشان دغدغه‌ای جدی است؛ چرا که هدف نهایی امام، نجات همه مسلمانان جهان از یوغ دشمنان بود و این شامل مسلمانان شوروی که سال‌ها تحت فشار چکمه‌های کمونیسم بودند و اکنون خطر آن بود که تحت سلطه امریکا درآیند نیز می‌شد. از این رو، امام خمینی موازنه منفی و خنثی شدن نیروهای دو ابرقدرت در برابر هم را سنتی الهی برای حفظ ملت‌ها می‌دانست.
اصول حاكم بر سيره سياسي امام خميني در نامه به گورباچف

در تحليل اين نامه تاريخي، به‌طور كلي مباني عمده سياسي امام در روابط خارجي و نیز سیاست مشخص مي‌شود، هر چند تمام مواضع امام، از جمله ارسال همین نامه، به نوعي فراتر از محدوده‌هاي سياسي بود و به تمام جنبه‌هاي بشري توجه داشت.

با وجود آنكه امام به‌طور مكتوب و تئوريك، مباني سياست خارجي خود را مطرح نمی‌كرد، ولي مواضع امام در صحنه‌هاي حساس سياست خارجي، چنان در يك سير منطقي مشترك قرار مي‌گرفت كه به‌راحتي مي‌توان همه آنها را در يك‌‌سري اصول كلي مندرج ساخت و برعكس، تمام اين اصول را در هركدام از اين مواضع به‌خوبي مشاهده كرد. به هر حال، اين اقدام امام نيز بايد در مجموعه مواضع خارجي ايشان قرار بگيرد. اين اصول مشترك به‌طور كلي عبارتند از:
الف) اصل محوريت اسلام در همه زمينه‎ها
در سیره امام خميني، جلوه اين اصل کاملاً آشكار است. ایشان اسلام را دین کاملی می‌داند که در همه مسائل سیاسی و حیات اجتماعی دیدگاهی خاص دارد. در اين نامه نیز آن بزرگوار اسلام را داراي دو جنبه مادي و معنوي مي‎داند كه توأمان به دنيا و آخرت نظر دارد. ايشان در اين نامه به طرح اسلام و آرمان‌هاي آن مي‎پردازد و می‌کوشد توجه گورباچف را از ديدگاه مادي‎گرايانه صرف، به اين ارزش‌ها جلب كند و داعيه حكومت جهاني اسلام را در اين مسیر توجيه نمايد. او ‎تلاش مي‌کرد انديشمندان و متفكران اسلامي را نيز در راستاي «پرده از رخ دلرباي اسلام برداشتن» معرفي کند و پنجره‎اي به سوي معنويت بگشايد. ایشان می‌خواست با نفي راه غرب و شرق، اسلام را به‌عنوان راه سوم مطرح كند.

ب) اصل وحدت‎باوري

امام خمینی وحدت را توجيه‎كننده اصل دعوت برمي‎شمارد و بیان مي‎دارد كه اصولاً دعوت به اسلام، دعوت به وحدت است و بر اين اساس می‌کوشد در جهت دعوت گورباچف به سوی اسلام و معنويت و نیز گسترش اسلام، بر اساس «اصل دعوت» گام بردارد و يك مرحله از جهاني شدن اسلام را تحقق بخشد. امام در اين نامه به‌عنوان رهبر جهان اسلام سخن مي‎گويد، نه فردی شيعه از يك كشور خاص که این مسئله، به وحدت‎نگري امام در این باره اشاره دارد.
ج) اصل دعوت به سعادت و رستگاري
دعوت به خير و صلاح و رستگاري، وظيفه پيامبران و امامان و رهبران الهي است و در قرآن نيز آمده است كه مردم را با موعظه و استدلال به بهترين نحو به سوي خدا دعوت كنيد. از این رو، امام نيز براساس اين اصل، دولتمردان و مردم شوروي را به سوی خدا و معنويت فرا خواند و اين دعوت را نيز بر اساس رسالت ديني خويش انجام داد. ایشان در انجام این رسالت، کوشید، تا آرمان‌ها و ارزش‌هاي اسلام را طرح و تبيين كند. وی از ابتداي مبارزه، از اين اصل بهره جست و بارها مردم و مسئولان ايران را ـ چه در زمان دولت پهلوي، چه در جمهوري اسلامي ـ دعوت به رستگاري و سعادت نمود که بهترين جلوه آن، در اين نامه تجلی یافته است.

د) اصل احترام متقابل
امام در اين نامه با رعايت اصل احترام متقابل، تلاش مي‎می‌کند تا گورباچف را با دلايل منطقي، از راهي كه در پيش گرفته است، بازدارد و او را از پناه بردن به «باغ سبز غرب» برحذر دارد و اسلام را بر وي عرضه کند. ايشان بیان مي‎دارد: «ما با تمام عالم، روابط حسنه داريم، به شرط اينكه روابط، متقابل و احترام، متقابل باشد.» و از اين‌رو، با رعايت اين اصل، دعوت خود را به انجام مي‎رساند.

هـ) اصل توجه به مقتضيات زماني و مكاني
در شرايطي كه غرب، هجمه و فشار خود را براي در هم شكستن كمونيسم افزايش داده بود و كمونيسم با تعارضات دروني جدي روبه‌رو بود ـ و البته هنوز به اين روشني كه اكنون درك مي‎شود مسير تحولات براي سياستمداران و عالمان علوم سياسي روشن نبود ـ امام خميني با درك صحيح از ماهيت و روند تحولات و شناخت دقيق شرايط، در آن مقطع زماني و مكاني، به نگارش اين نامه پرداخت كه اكنون نيز پس از گذشت سال‌ها، آن تجزيه و تحليل و پيش‎بيني، اعجاب بسياري از صاحب‌نظران را برانگیخته است.

و) اصل معرفي انقلاب اسلامي و ارزش‌هاي اصيل آن

در شرايطي كه جنگ پايان يافته بود و به نوعي، انقلاب در محاق توقف جنگ فرورفته و غرور مردم ايران جريحه‎دار شده بود، امام خميني با نوشتن اين نامه، انقلاب ايران را بار دیگر در صدر رسانه‎هاي جهان قرار داد و سمت و سوي ديگر ارزش‌هاي راستين انقلاب و ماهيت آن را مطرح ساخت.
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Imam Khomeini's Letter to Gorbachev
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ABSTRACT

Iran's concession of UN's resolution no. 598 was regarded as a sign of waver in the beliefs of the political leaders of the regime and a retreat in the causes of the Islamic Revolution. This claim was repeatedly announced in various tribunes. Publication of Imam's letter to Gorbachev just 5 months after Iran's concession of resolution no. 598 radically changed the political atmosphere in and out of the country. Due to the status of Islamic Revolution and that of Imam Khomeini among Muslims all over the world on the one hand, and the evolutions initiated by Gorbachev in the former Soviet Union on the other hand, the letter and its content attracted the public attention, especially that of the authorities in international relations. The present article, while reflecting the conditions under which the letter was issued and dealing with the probable reasons for writing such a letter as well as indicating its content, is an attempt to infer some principles of Imam's political practice in encountering such a situation. 
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�. این مقاله بخشی از یک پروژه تحقیقاتی است که نگارنده برای مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی( انجام داده است.


� . استادیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(.
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� . همچنین خانم دباغ در دی‌ماه 1379 در پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی، در طی یک سخنرانی بیان کرد نامه تا قبل از ابلاغ به گورباچف باز نشد و محتویات آن مشخص نبود. (البته احتمالاً به‌طور اجمالی آقای [محمدجواد] لاریجانی و آیت‌الله جوادی آملی از بعضی قسمت‌های آن آگاه بوده‌اند.) آیت‌الله بیات، از اعضای هیئت رئیسه مجلس نیز در مصاحبه‌ای ذکر می‌کند که بعد از صدور نامه، آقای هاشمی رفسنجانی در جمع اعضای هیأت رئیسه عنوان کرد که تا قبل از صدور نامه، از اصل آن خبر نداشته است.


�. «دو نگاه به اصلاحات در شوروي»، نوروز؛ 20 دي 80 .


� . «اولین و آخرین پیام»، ابرار، 20 دی 80.


�. «اولين و آخرين پيام»، ابرار؛ 20 دي 80 .
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